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از جامعه چه خبر؟

بازگشت آلودگی هوا به این ۹ شهر
ســازمان هواشناسی از بازگشت آلودگی هوا به ۹ شهر 
خبر داد. براســاس اعلام ســازمان هواشناسی امروز 
و فــردا، در شــهرهای تهران، کــرج، اراک، یزد، تبریز، 
اصفهــان، ارومیه، اهواز و ســمنان غلظت آلاینده ها و 
شــاخص آلودگی هوا در حد ناســالم افزایش می یابد. 
حــالا درهمین زمینه هــم حامد یزدی مهــر، مدیرکل 
مدیریت بحران استان تهران، نسبت به بازگشت آلودگی 
هوا به پایتخت هشــدار داد و گفــت: »این وضعیت تا 
ظهــر دوشــنبه ۱۱ دی ماه در نیمه جنوبــی و مناطق 
مرکزی استان تهران، با روند افزایش آلاینده های جوی 
و کاهش کیفیت هوا در حد ناســالم بــرای گروه های 

حساس روبه رو خواهیم بود.«

چرایی کم بارشی در ایران
رئیــس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی 
سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر اینکه امکان تغییر 
انرژی سامانه های بارشی توسط انســان وجود ندارد و 
کم بارشی بر تمام نقاط خاورمیانه و آسیای میانه حاکم 
اســت، گفت: »اخبار منتشرشــده درباره عقیم سازی 
سیستم های بارشی و تغییر مســیر آن ها به کشورهای 
دیگر، شــایعه است و ازنظر هواشناسی صحت ندارد.« 
احــد وظیفه در واکنش به اخبار منتشرشــده مبنی بر 
تغییر مسیر ابرها، »هارپ« به عنوان علل تفاوت بارش 
ایران و کشورهای همسایه به ایسنا گفت: »در روزهای 
گذشــته اخباری منتشر شده اســت که در کشورهای 
همســایه شــمال غرب ایران، برف وجــود دارد ولی در 
کوه های ایران، برفی نیست اما نکته قابل توجه این است 
که کم بارشی و خشکسالی در تمام مناطق آسیای میانه 
و خاورمیانه حاکم است. تمام کشورهای ایران، سوریه، 
عراق و حتی ترکیه همچنین کشــورهایی که در شمال 
شرق ایران در منطقه آسیای مرکزی قرار دارند نیز دچار 
کم بارشی و کمبود آب شــده اند. این مسئله که برخی 
کشورهای اطراف ایران، بارش برف بیشتری  را نسبت 
به ایــران تجربه می کنند کاملًا بــه تفاوت های اقلیمی 

کشورها مربوط است.« 

افزایش تصادفات فوتی 
معاون آمــوزش و فرهنگ ترافیک پلیــس راهور تهران 
بزرگ از افزایش تصادفات فوتی و جرحی در تهران خبر 
داد و گفت: »آمارهای ما نشــان می دهد که ۵۷ درصد 
از تصادفات فوتی شهر تهران در ساعات شب و تاریکی 
هوا رخ داده اســت. ۳۹ درصــد از تصادفات فوتی نیز 
در شــب های پنجشنبه و جمعه رخ داده و ۴۹ درصد از 
تصادفات رانندگی منجر به فوت که در شــهر تهران رخ 
داده به دلیل بی توجهی به جلو بوده است.« فیروز کشیر 
در توضیح بیشــتر به ایسنا گفت: »به استناد آمارها، از 
ابتدای امسال تا پایان آبان ماه در بحث تصادفات شهر 
تهــران ـ اعــم از تصادفــات فوتی و جرحــی ـ با روندی 
افزایشــی روبه رو بوده ایم و گرچه شیب این افزایش تند 
نیســت، اما حتی یک کشــته یا مصــدوم در تصادفات 
نیــز از نظر ما زیاد اســت و باید جلوی آن گرفته شــود. 
درهمین راســتا نیز اقداماتی را برای کاهش تصادفات 
رانندگی در دستورکار قرار داده ایم.« براساس اعلام او، ۷ 
درصد از تصادفات فوتی رخ داده در شهر تهران مربوط 
به موتورسواران بوده است. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات 
در طول هشــت ماهه امسال، این موضوع را نشان داده 
اســت. متاســفانه حدود ۹۰ درصد موتورســوارانی که 
در صحنه تصادف فوت کرده انــد، اصلًا از کلاه ایمنی 

استفاده نکرده بودند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

مرتبه نامه اخراج من صادر شــد اما هربار وزارت علوم، نامه برگشت 
بــه تحصیلم را صادر کرد اما اجــرای این نامه منوط به تایید معاونت 
آموزشی دانشگاه است.« همه این مشکلات در شرایطی برای ابراهیم 
رخ داده اســت که او در زمان ثبت نام دانشگاه، کارت معلولیت خود 
را ارائه داده و حتی خارج از نوبت نســبت به ثبت نام اقدام کرده بود. 
ابراهیم پیش از مشروط شــدن، نامه ای را خطاب به رئیس دانشکده 
خود نوشــت و شــرایط اش را شــرح داد، به این امید کــه برگه های 
امتحانی را از زیر دست او نکشند. نامه ای که هرگز پاسخی به آن داده 
نمی شود. او ادامه می دهد: »به تازگی هم با آقای زلفی گل، وزیر علوم 
صحبت کرده ام و او دســتور داده است که با من مساعدت شود، اما 
دانشــگاه تهران این دستور را اجرا نمی کند.« او امیدوار است که بار 
دیگر بتواند وزیر علوم را ملاقات کند و مشکل اش حل شود. ابراهیم 
می گوید: »من از دانشگاه نزد دیوان عدالت اداری نیز طرح شکایت 
کردم، اما رأی دیوان به نفع دانشــگاه و برخــلاف مواد 2۴ و ۹ قانون 
حمایت از حقوق معلولان و ماده ۱۱۱ منشور حقوق شهروندی بود. 
همه این قوانین درمجموع تاکید می کنند که معلولیت فرد نباید مانع 
از تحصیل او شود.« بااین حال این تنها مشکل ابراهیم نیست. او در 
آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی شرکت کرد و پذیرفته هم 
شد، اما در مرحله آزمایشات پیش از آغاز کار کمیسیون پزشکی، این 
سازمان او را به دلیل همین معلولیت رد و با عنوان کردن این موضوع که 
»تو فلج مغزی و ازکارافتاده کلی هستی«، او را از اشتغال و استخدام 
نیز محروم کردند. او می گوید: »شرایط به گونه ای است که گویی هیچ 

قانونی در حمایت از افراد دارای معلولیت در کشور وجود ندارد.«
البتــه ابراهیم تنها زخم خورده تیغ بی عدالتــی در حوزه حق بر 

تحصیل افراد دارای معلولیت نیست. 

حق تحصیل نداریم؟ �
 ماهــان میرزاجانی هــم یکی از افــراد دارای معلولیت شــدید 
اســت؛ جوان 22 ساله ای که ترم ۷ مهندسی کامپیوتر را در یکی از 
دانشگاه های صنعتی کشور می گذراند. او به صورت مادرزادی دارای 
بیماری نادری اســت که به ضعف شــدید عضلانی او منجر شــده 
است. بااین حال او تا ســن ۱۴ سالگی زندگی عادی داشت تااینکه 
در کلاس ششــم مبتلا به آنفلوآنزا می شــود و بعــدازآن، برای بهبود 
شرایط تنفسی اش به دستگاهی کمک تنفسی به نام )بای پپ( وابسته 
شــد. به همین دلیل هم تردد او به دانشــگاهی که به شدت از محل 
سکونت اش دور است،  توانفرساســت. حتی در شرایط خاص مثل 
شیوع آنفلوآنزا،  آلودگی هوا یا کرونا، حضور او در هوای آزاد نیز می تواند 
ســلامتی اش را به شــدت با خطر مواجه کند. خودش دراین باره به 
هم میهن می گوید: »زمان کنکور میزان معلولیت ام را اعلام و مدارک 
پزشکی  ام را در سایت، بارگذاری کردم، اما گفتند که می توانم کنکور 
بدهم. بیماری من شبیه بیماری SAM است، اما اندکی خفیف تر. 
مسیر دانشگاهم دور است. سال گذشته با هزار زحمت موفق شدم در 
یکی از دانشگاه های تهران میهمان شوم. این موضوع هم زمان شد با 
حوادث سال گذشته که کلاس ها برگزار نمی شد. درخواست کردم به 
یکی از دانشگاه های تهران انتقالی بگیرم، اما تاکنون موفق نشده ام 
و تحصیل من با مشکل جدی مواجه شده است. این درحالی است 
که فرزندان هیئت علمی به راحتی انتقالی می گیرند. البته دانشگاه 
مبدأ همکاری  زیادی با من داشت؛ در زمان کرونا توانستم از آموزش 
مجازی اســتفاده کنم و حتی برای تغییر رشته با من همراهی کرد. 
در زمینه انتقالی اما این دانشگاه های مقصد هستند که بهانه جویی 
می کننــد و اجازه نمی دهنــد انتقالی بگیرم.« برخی از مســئولان 
دانشــگاه به ماهان می گویند، بــرای انتقالی گرفتن بایــد در دوران 
دانشجویی دچار معلولیت می شدی. ماهان می  گوید: »آیا برای افراد 
بیمار یا معلول نباید در دانشگاه ها صندلی اختصاص داده شود؟ آیا 
ما حق تحصیل نداریم؟ یکی از اساتید دانشگاه با من همدردی کرد و 
گفت که در دانشگاه ها برای افراد دارای معلولیت هیچ امکاناتی وجود 
ندارد. قرار بود جلسه کمیسیونی توســط سازمان امور دانشجویان 

تشکیل شــود، اما هنوز جواب آن مشخص نیست و من بلاتکلیفم. 
رشته من کامپیوتر است و نیاز به حضور در کلاس  دارم به همین دلیل 
ضروری است که در یکی از دانشگاه  های تهران ادامه تحصیل دهم، 

اما به جای این اقدامات برای من جزوه می فرستند.«
 »یکی از اســاتید به من گفت، وقتی دستانت تا این حد ضعیف 
است، چرا درس می خوانی؟« این حرف استاد، پسر جوان را به شدت 
رنجانده اســت. بسیاری از اساتید حتی حاضر نمی شوند به او وقت 
اضافی بدهند تا امتحانش را تمام کند. مســئولان به او گفته اند که 
یا باید انتقالی بگیرد یا درخواســت برگــزاری دوره های مجازی کند 
درحالی کــه او به هــر دو این شــرایط نیازمند اســت. ازطرف دیگر 
هیچ دانشــگاهی انتقالی او را نمی پذیرد. این درحالی اســت که نه 
تاکســی های اینترنتی فردی با شرایط او را می پذیرند، نه توان مالی 
برای اســتفاده مکرر از این تاکســی ها را دارد. ازطرف دیگر استفاده 
از ســامانه مخصوص معلولان به دلیل مشــکلات این سامانه، کمتر 
امکان پذیر اســت. ماهان می گوید: »بهزیستی هم تنها پاسخی که 
می دهد، بی پولی است اما به موقع از ما استفاده تبلیغاتی می کنند. 
حتی یکی از دانشــگاه های تهــران به او می گوید کــه برای یک ترم 
میهمان شــدن، باید ۹ میلیون تومان بپردازد. این درحالی است که 

خانواده ماهان توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.« 
همه این تبعیض هــا و ناکارآمدی ها در حــوزه حمایت از حقوق 
معلولان درباره تحصیل، در شرایطی رخ می دهد که براساس بند )ث( 
ماده یک قانون حمایت از معلولان، بر دسترس پذیری تاکید شده و 
این واژه به این شکل تعریف شده است: » اقداماتی که با هدف ایجاد 
محیط بدون مانع و قابل دسترس برای مشارکت افراد دارای معلولیت 
در تمــام حوزه های زندگــی و فراهم آوردن فرصت برابــر برای آنها در 
برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند ســایر افراد، انجام 
می شود. دسترسی شامل؛ ســامانه )سیستم( حمل ونقل، محیط 
فیزیکی، اطلاعات، آموزش وپرورش، فناوری )تکنولوژی(، اشتغال، 
منابع مناســب ارتباطی و رسانه ای است.« ازسوی دیگر کنوانسیون 
حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز آن را مورد پذیرش قرار داده و 
به تصویب مجلس نیز رسیده است، در بند )غ( مقدمه خود »اهمیت 
دسترســی به محیط فرهنگــی، اقتصادی، اجتماعــی، فیزیکی، 
بهداشت، آموزش، اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمندکردن افراد 
دارای معلولیت، در بهره مندی کامل از تمام حقوق بشر و آزادی های 
بنیادین« را مورد تاکید قرار داده است. این کنوانسیون امروز یکی از 
قوانین موضوعه کشور محسوب می شود. ازطرف دیگر طبق ماده ۹ 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی کشور 
موظف به فراهم کردن شرایط تحصیل آموزش عالی رایگان برای افراد 
دارای معلولیت اســت. باتوجه به این قانــون می توان نتیجه گرفت 
به طریق اولی وزارت علوم نیز باید شرایط حضور و استفاده از آموزش را 
برای دانشجویان دارای معلولیت در دانشگاه های دولتی و غیردولتی 
فراهم آورد و بخشنامه ، دستورالعمل و آیین نامه اجرایی مورد نیاز برای 

تسهیل شرایط حضور و تحصیل این افراد را فراهم کند.

حمایت نمی شوند �
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و کنشگران حوزه معلولان که 
خود نابیناست، درباره شرایط دانشجویان دارای معلولیت و مشکلاتی 
که این گروه با آن دست به گریبان اند، به هم میهن می گوید: »یکی 
از مشــکلاتی که افراد دارای معلولیت دارند این است که بسیاری از 
آنها که در دانشــگاه غیردولتی پذیرش شــده اند، شهریه های شان 
به صورت مرتب پرداخت نمی شود. این مسئله سال هاست که ادامه 
دارد. درواقع اجرای ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان بعضاً با 
مشکل مواجه است. براســاس این ماده، سازمان بهزیستی شهریه 
دانشــگاه افــراد دارای معلولیتی را که در دانشــگاه های غیردولتی 
قبول شــوند،  پرداخت می کند. این ماده از سال 8۳ در قانون جامع 
حمایــت از حقوق معلولان مقرر و اجرا شــد و در قانــون حمایت از 
حقوق معلولان مصوب۱۳۹6 تکرار شــد. ما موضوع را در ســازمان 

 سهیل معینی
کنشگر حوزه 

 معلولان: 
مشکل به ویژه 

در دانشگاه های 
غیردولتی که معمولًا 
دارای ساختمان های 

استیجاری هستند، 
جدی تر است. 

برخی دانشجویان 
ناچارند برای تردد 
از خانواده کمک 
بگیرند. ما تاکید 

کردیم که براساس 
قانون، دانشگاه 

باید دسترس پذیری 
ساختمان مدنظر 

قرار دهد یا 
دست کم کلاس 

فرد دارای معلولیت 
را به جای طبقات 

بالا در طبقه همکف 
برگزار کنند. اما 

همکاری دانشگاه ها 
دراین خصوص کاملًا 

اختیاری است

رـاف و بازماندگی ترک تحصیل، انصـ
هم میهن در گفت وگو با افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه، چالش های آموزشی این افراد را روایت کرد

-»به من گفت وقتی دستانت تا این حد ضعیف است، چرا دانشگاه 
آمده ای و درس می خوانی؟«

-»ســر کلاس به من گفتند، ســمعکت را دربیاور تا بهتــر درس را 
بشنوی. معلول را چه به درس خواندن.«

این ها تنها بخشــی از تحقیرهایی است که دانشــجویان دارای 
معلولیت در مسیر تحصیلات عالی خود تحمل می کنند؛ رنجی که 
تلخی معلولیت را مضاعف می  کند. تا جایی که برخی دانشجویان، 
از ادامه تحصیل منصرف می شوند و از اینکه زحمت کنکور به خود 
داده اند، پشیمان. درحالی که حق بر تحصیل، یکی از ابتدایی ترین 
حقوق انسانی است اما به نظر می  رسد این حق برای آنها به رسمیت 
شــناخته نشــده اســت؛ اگرچه روی کاغذ و در قوانین، حقوق این 
گروه از شــهروندان به صورت کامل پیش بینی شده است. شاهدی 
بر این مدعا ســخنان اخیر حمید طریفی حسینی، رئیس سازمان 
آموزش وپرورش استثنایی کشور است که از شناسایی بازماندگان از 
تحصیل به دلیل معلولیت یا بیماری خاص خبر داده و گفته بود که 
این افراد در بازه سنی 6 تا ۱۱ سال قرار دارند. او البته آمار دقیق این 
افراد را اعلام نکرد. ماجرا البته به تحصیل در مدارس ختم نمی شود و 
دانشجویان دارای معلولیت نیز از مشکلات زیادی در مسیر تحصیل 

خود رنج می برند. 

برگه امتحان را از دستم کشیدند �
»ابراهیم« یکی از همین دانشجویان است. حرکات او کند است 
و گام هایش اندکی کج و معوج، بااین حال برای راه رفتن یا انجام امور 
دیگــر، به کمک نیاز ندارد اما به دلیل کندی حرکاتش در نوشــتن و 
ناتوانی برای پایان به موقع  آزمون های ترم، مشــروط و دانشگاه نامه 
اخراج او را ابلاغ کرده است. با اینکه چندسالی از این ماجرا می گذرد، 

اما او همچنان به دنبال حقوق ازدست رفته اش است. 
ابراهیم از مشــکل ضعف و شل بودن عضلات در ناحیه دست وپا 
رنج می برد و دقیقاً به دلیل همین کم توانی جســمی، نگذاشــته اند 
او تحصیــل خود را در مقطع کارشناسی ارشــد حقوق بین الملل در 
دانشــگاه به پایان برســاند. او به هم میهن می گوید: »معلولیت من 
مادرزادی است. مشکل من به حدی بود که اولین سال مدرسه حتی 
توان به دست  گرفتن مداد را نداشتم، چه برسد به نوشتن.« ابراهیم 
با ســختی تحصیلات خود را تا پایان دبیرستان پشت سر می گذارد. 
آنطــور که او می گویــد، در دوران دانش آموزی نیز هیچ یک از اولیای 
مدرسه شرایط او را درک و تسهیل نمی  کردند. اما مشکل اصلی او در 
مقطع کارشناسی ارشد شکل می گیرد. مسئله ای که از سال ۱۳۹2 
تاکنون حل نشده، باقی مانده و شرایط استرس  آوری را برایش فراهم 
کرده است. ابراهیم تجربه تلخ و مکرر خود در زمان برگزاری امتحانات 
پایان ترم را به یاد می آورد. وقتی او به دلیل کندی حرکت در نوشــتن 
نمی توانست مانند سایر دانشجویان در زمان مقرر برگه امتحانی خود 
را به ممتحن تحویل دهد؛ آن هم سوالات تشریحی رشته حقوق که 
پاسخ دهی به آن به دلیل تحلیلی بودن، زمان زیادی می برد. واکنش 
ممتحنین به شــرایط ابراهیم اما جــای تأمل دارد، آنهــا هربار برگه 
امتحانی را با اجبار از زیر دست او می کشیدند و باتوجه به  ویژه بودن 
شــرایط اش، زمان بیشــتری را به او اختصــاص نمی دادند. ابراهیم 
می گوید: »برای حل این مشکل هربار به اساتیدم مراجعه می کردم 
و مســئله را برای شان شرح می دادم. آنها هم مثلًا برای کمک به من 
نمره ۱2 می دادند؛ نمره ای که تنها به اندازه پاس شــدن درس فایده 
دارد درحالی که اگر ممتحنین مانعم نمی شدند قطعاً در بیشتر موارد 
نمــره ای بیش از ۱2 کســب می کردم. این شــیوه نمره دهی باعث 
شــد که معدلم به حد نصاب لازم نرســد و 2 بار هم مشروط شدم. ۳ 
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